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مصرع ها یــا ابیاتی جهــت تنبه می خوانــد: »هیچ 
کس از پیش خود چیزی نشــد«، »ما همه هستی و 
هستی ها نما/ تو وجود مطلق و هستی ما«، بلکه از 
دانشــجویان هم- به ویژه در دوره های پایین تر و مثلًا 
دوره کارشناسی- می خواست شعر حفظ باشند و به 
 عنوان نمونه بابت درست ازبرخواندن غزلی از حافظ 
تشویق شان می کرد. به دانشجویان دوره کارشناسی 
تاکید می کرد ســیر حکمت در اروپــای محمدعلی 
فروغــی را هم حتمــاً بخواننــد، نه الزامــاً به جهت 
اطلاعاتی که دیگر در جاهای مختلف در دســترس 
بود، بلکه برای بهتر آموختن زبان فارســی و توانایی 

نگارش به این زبان.
دکتر جهانگیری اهل علم بود به معنایی بســیار 
کهــن و ریشــه دار. در دیباچــه کتــاب فرانســیس 
بیکن )ص ســیزده( می خوانیــم: »درود بی پایان بر 
پیامبران الهی به ویژه بر افضل آنان محمد مصطفی 
و خانــدان و یــاران و پیــروان پاک او بــاد که بیش از 
دیگران به ســتایش علم و دانــش پرداخت و به علما 
و دانشــمندان ارج نهاد و امت خود را به کسب علم 
از هر جایی و از هر زبانی هدایت فرمود.« در نوشــته 
دیگری آورده اند: »تاریخ شــهادت می دهد که ملت 
مسلمان و فرهنگ دوســت ایران همواره طالب علم 
و حکمت بوده اســت و… اصولًا برای علم و حکمت 
اصالت و استقلال قائل شده و عالمان و حکیمان را 
بدون توجه به زبان و ملیت و دین و مذهب بلکه صرفاً 
به خاطر علم و حکمتشــان گرامی داشته  است.« او 
به این معنا یادگار ســنت دانش دوســتی و احترام به 
علم در ایران بود، ســنتی که به او اجازه داد در عین 
پرداختــن به علوم حوزوی تا حــد اجتهاد، علم را به 
هیچ حوزه ای محــدود نداند و تداوم کنجکاوی های 

دیرینه فرهنگ سازان تمدن اسلامی باشد.
اینکــه با وجــود شــیفتگی دکتــر جهانگیری به 
دانش های نــو و تالیف و ترجمه های فــراوان درباره 
فلســفه غرب، چرا آثار او بیشــتر تداوم سنت به نظر 
می رســد تا معرفــی روش یا رویکردی نو، پرسشــی 
اســت شایان تأمل و بررســی. دکتر جهانگیری خود 
هیچ توهمی درباره نوآوری و نظریه پردازی نداشــت 
و می توان گفت، به شایســتگی، بیشــتر ادامه سنت 
علم جویــی در ایــران بود. آیــا اینکه نوشــته  های او 
مثــلًا دربــاره فلســفه ضدمدرســیِ بیکن خــود از 
قضــای روزگار لحــن مدرســی دارد، به فقــدان دید 
تاریخــی برنمی گردد؟ آیا به نــوع دیگری از مواجهه 
با فلســفه های غربی نیاز نداریم که در آن بیشــتر از 
پاسخ ها و نظریه ها، مســئله های هر فیلسوف درون 
زمینه و زمانه اش برجســته شود؟ آیا علاقه ستودنی 
نســل او به علوم محدودیتی اساســی نداشت و آن 
این نبــود که علم تجربی را بیشــتر در علوم طبیعی 
می جســتند و جدیتی در پیگیری علوم انســانی با 
دســتاوردهای متحول کننــده اش نداشــتند؟ برای 

تعییــن نســبت خود بــا میــراث فلســفی مان اینها 
پرســش هایی اســت که نمی توانیم نادیده بگیریم. 
و البته که به رغم این پرســش ها، قدر و ارج کســانی 
ماننــد دکتــر جهانگیری که ســنت فلســفه و چراغ 
دانش دوســتی را در کشــور ما زنده نگه داشــته اند 
معلوم و مســلم است؛ مســئله این است که با پیش 
چشــم داشــتن تلاش هــای ایــن معدود اســتادان 
کنجکاو نیک نام، در ادامه راه آنان چگونه می شــود 
در عین بهره مندی از فضایل سنتی، دنیای جدید را 

بهتر و بیشتر و موفق تر شناخت.
مایلم این نوشــته مختصر را با یــادآوری دو نکته 
درباره روحیه و رویکرد دکتر محســن جهانگیری به 
پایان ببرم. یکی اینکه او در عین کنجکاوی بی غرض 
و شــیفتگی نسبت به علم و اندیشه جدید، با اتکا به 
پشتوانه سنت پیش گفته علم دوستی و دانش طلبی، 
مرعوب هــر چه از خــارج می آید، نبــود و این را در 
عمل نشان می داد. او که گزیده اش از متون فلسفی 
به زبان انگلیسی )انتشــارات سمت، ۱۳۶۸( کتاب 
درسی رشــته فلســفه بود، درباره پژوهش در سنت 
اســلامی به صراحت گفته  است: »من، و امثال من، 
قاعدتاً مثلًا ابوالحسن اشعری یا ابن سینا را باید بهتر 
از یک غربی بشناســیم. برای مــن آنچه قطب الدین 
اشکوری شاگرد میرداماد درباره استادش می گوید، 
معتبرتر از تشــخیص یک خاورشناس مثلًا پروفسور 
هانری کربن است.« نکته دوم که باز با همین مطلب 
پیوند دارد، مهر میهن و ایران دوســتی عمیق اوست 
در کنار دیــن داری متشــرعانه. اســتاد جهانگیری 
وقتی در مــرور خاطرات کودکی خــود درباره تأثر از 
اشــغال ایران به دســت متفقین می گویــد، و وقتی 
نگرانــی خــود را از وضــع کنونی زبان فارســی »که 
ســند هویت ملی و مذهبــی و آبرو و اعتبــار ملت و 
مملکت ماست« به زبان می آورد و از هجوم واژه های 
انگلیسی به زبان فردوســی و سعدی و حافظ گلایه 
می کند )جشــن نامه، ص۲۶(، زبان گویای نســلی 
است که با تمام وجود می کوشیدند از این زبان و این 
فرهنگ پاســداری کنند و امیدوارم برکت کوشش ها 
و آرمان جویی هایشــان همیشــه با ما باشــد. استاد 
ما- دکتر محســن جهانگیــری- نماینــده روحیه و 
نگرشــی بود که چه بســا در روزگار ما به خطر افتاده 
باشــد؛ او نماینده ارزش های یک سنت بزرگ و زنده 
و دانش دوســت بــود و تجســم آن در روزگار جدید. 
شــاید ایشــان به معنایی خاص چندان اهل تحلیل 
فلســفی نبودند، اما اگر فلسفه دوســتداری دانش 
به معنای عام باشــد در برابر تحجــر و جمود و توهم 
بی نیازی از دانش، دکتر جهانگیری قطعاً اســتمرار 
روحیه فلسفی سنت ما بود در دوره جدید؛ روحیه ای 
که می کوشــد هم خود را بیشتر بشناسد و هم علم و 
دانش و بینش را از هر کجا که می شود و نزد هر کس 

که باشد، فرابگیرد.

اسپینوزا: فیلسوفی جاودانه

محسن▪جهانگیری ▪
انتشارات▪علمی▪و▪ ▪

فرهنگی

ایــن کتــاب بــه بررســی زندگانــی فیلســوف جاودانه 
تاریخ، باروخ اســپینوزا و ســیری در آثار و اندیشــه های او 
می پردازد. بخش اعظم کتاب به نوشته های جناب محسن 
جهانگیری، استاد فلسفه دانشگاه تهران و چهره ماندگار، 
و بزرگ تریــن اسپینوزاشــناس ایرانی اختصــاص دارد که 
شــاه کتاب اسپینوزا یعنی »اخلاق« او را به پارسی برگردان 

کرده است.

احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن

محسن▪جهانگیری ▪
انتشارات▪علمی▪و▪ ▪

فرهنگی

این کتــاب که در نوع خود کم نظیر اســت، در ســه بخش 
تنظیــم یافته اســت: در بخــش اول از وضعیــت خانوادگی، 
دوران تحصیل، مقام ادبی و فعالیت های سیاســی و آثار بیکن 
به میــان آمده؛ در بخــش دوم قاید و افکار فلســفی وی مورد 
بحث و تحقیق قرار گرفته؛ و بخش ســوم به ارزشــیابی افکار و 

اندیشه های او اختصاص یافته است.

محیی الدین ابن عربی...

محسن▪جهانگیری ▪
انتشارات▪دانشگاه▪ ▪

تهران

کتــاب محیی الدیــن ابن عربی چهره برجســته عرفان 
اســلامی شامل سه بخش است. بخش اول شامل احوال، 
مشــایخ، آثار و ارتباط با اسلاف؛ بخش دوم شامل عقاید و 
افکار؛ بخش سوم شامل نظر بزرگان اسلام، تاثیر در عرفان 
بعــد و ذکر عده ای از تابعان و شــارحان. کتاب به گونه ای 
نگارش یافته که خواننده را علاوه بر شــناخت ابن عربی و 
آگاهی از عرفان وی، با فرهنگ اسلامی به ویژه با فرهنگ 

اسلامی اندلس آشنا می سازد.

4

5

6

دکتر جهانگیری اهل 

درس و بحث بود به 

معنای سنتی آن. در 

جلسات درس فلسفه 

اسلامی بر علوم قدیم 

به سبک تکرار و تلقین 

تاکیدهایی می کرد که 

برای دانشجوی بیگانه 

با فضای سنتی غریب 

می نمود: »متن را با 

صدای بلند بخوانید و 

اعرابش را اظهار کنید.«


